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  خطا

  

وقتي . ند، اما بعد دوباره احساسات گذشته اش به سراغ او آمده بودآشنا شده بودتجربه عشق با ريچارد 

حالا او در . براي اولين بار به من زنگ زد داشت براي شروع زندگي جديدي راھي غرب می شد

گر ا: دبلند فکر کر يبعداز ھمه اينھا او با صدا. جستجوي راه حل ساده تري بود که ديگر به آن جا نرود

  .رھا کند زندگي بسيار آسانتر مي شودکسي  نباشد که خشم و درد مرا 

ما در .  بسياري از مردم راه حل را دور شدن جغرافيايي مي دانند، اما اين فقط  يک راه حل موقتي است

ي را جذب مي درمان به اين شيوه کل واقعيت را با خودمان ھمراه مي بريم در نتيجه موقعيتھاي يکسان

که فرار مي کند واقعيت درد آور را   شخصی زيراو راه حل مشکل نيست  نداردفرار کردن فايده اي . کنيم

تنھا راه حل دائمي و ھميشگي فھميدن و درمان ريشه ساختار واقعيتي است که . ھمه جا ھمراه خود مي برد

  .شان مي دھد بايد با عشق با  آن مواجه شدبه وجود آورده است زماني که واقعيت  خود را ندر ما درد را 

من از تو مي خواھم فضايي از عشق و محبت را ھمراه داشته باشي و با ھم معني گناه را دوباره بررسي 

  .باش واقعياتي که خود را نشان مي دھند متوجهکنيم ريچارد ببين چه ظاھر مي شود و

تناک و ترسناک ياد مي کنيم، مفھومي که به ما بسياري از ما از گناه  به عنوان واژه و مفھومي وحش

گناه از نظر لغوي به معني .  آموخته شده بايد با وجود آن احساس گناه کنيم و نظر بدي نسبت به آن داريم

يا مي دانند اما انگيزه ( متاسفانه بسياري از ما را افرادي که مفاھيم بھتري نمي دانند . پاسخ مثبت است

آنھا خود را به عنوان  گناھکاراني مي شناسند که . قانع کرده اندود را به اين معنی خ) ھاي نھاني دارند

تمايل دارند توانايي تغيير را در خودشان از بين ببرند و شخص را در اين عادت و حالتي بگذارند که گويي 

  .عمدا  براي آنھا آفريده شده اي

آن يک واژه است که در تيراندازي استفاده مي . ئيک، گناه استاترجمه انگليسي کلمه خطا در زبان آرام

زماني که شما به ھدف تيراندازي مي کنيد و مرکز ھدف را از دست مي دھيد حساب  نگھدار . شود

معني است که به مرکز نزدي و خطا به آن اين . اين ھمان معنی  خطا است  !خطا مي زند، فريادامتيارھا 

  .دف تو مي شود نه شخصيت و ماھيت توکردي واين مربوط به نشانه گيري و ھ

اگر به عنوان يک موجود آفريننده قبول کني که گناه جزئي از ماھيت و شخصيت توست به جاي تغيير و 

بدن است، آن باعث  نادرست گناه به معني انرژي اصطلاح کاربردیاصلاح خودت، بيشتر گناه مي کني در

 و در حقيقتت تحليل دھنده  دار و حالت کاھش پيدا کندمي شود انرژي بدن تو از بھترين و بيشترين مق
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پست و  یا شما انسانھاياين به آن معني نيست که شما شيطان ھستيد، لعنت شده ايد و . استانرژي بدن 

فرومايه اي ھستيد که بايد در خاک دست و پا بزنيد معني ساده آن اين است که ھدفت  را تغيير بده،  ھدف 

رت را دقيق تر نشانه بگير، کوتاه بگويم وقت آن رسيده که تو کار متفاوتي در ديگري انتخاب کن تي

  .زندگيت انجام بدھي

متر از آن مقداري که زماني که انرژي کمتري  ک. است سيستم  انرژي انسان بر اساس  عشق آفريده شده

واين در . کل مي ا ندازيدد سيستم بدنتان است وارد آن مي کنيد، آن را نابود  مي کنيد و از شمناسب عملکر

اگر مي خواھيد از خودتان محافظت کنيد بايد بازخوردھاي . زبان آرامائيک معني کلمه گناه و خطا است

دقيقي از خود به دست بياوريد و بدانيد چه زماني مرتکب خطا يا اشتباھي شده ايد يا به عبارت ديگر قانون 

تم انرژي شما ھستيد زندگي  کردن براساس سيسايت کننده درگير بودن در انرژيھاي که حم! را شکسته ايد

  .و متناسب با قانون ناميده مي شود

مي خواھند شما فکر  کنيد قانون ھمان مقررات وضع  نگه دارندآنھايي که مي خواھند قدرت را براي خود 

نيروھاي  هنون نتيجقا. ھيچ انسان قانون گذاري وجود ندارد تمام اينھا فريب است. شده توسط مقامات ھستند

و کنترل مردم در تلاش براي حکومت کردن . ازلي در طبيعت است،  نه مقررات وضع شده توسط مقامات

قوانين ناميده  گذاريھا اشتباھاً  اين مقررات، مصوبه ھا و قوانين مقرراتي وضع مي کنند، اماکردن ديگران 

  .مي شوند

  ميشل من نمي فھم با  گناه بايد چه کار کنم؟ 

عمل مي کند و ھيچ  ربطي به ھوا  کاملاً بی غرضانهاگر تو بفھمي قانون نتيجه نيروھاي معنوي است و  -

در  و و ھوس مردم ندارد بايد به دقت توجه کني که آنھا چگونه عمل مي  کنند و براساس آن نيروھا

  !يندخدمت تو در مي آ بهزندگي کني چرا که در اين صورت آنھا  بايد ھارموني با آنھا

فوتي بالا برويم، قانون جاذبه ھيچ توجھي نمي کند که ما که  2000براي مثال، اگر ما از يک صخره 

و در نتيجه ) نيروھاي دروني و معنوي(ما خواھي نخواھي بر خلاف قانون جاذبه عمل کرده ا يم . ھستيم

  .را به درد سر انداخته ايمما خودمان  ،  شکستن اين قانون وتخطي

ستيم نه قانون غير ھافرادي که صدمه مي بينند خود ما . ھيچ وقت شکسته نمي شوداست که  قعيتي قانون وا

مردم اين مجازات کننده .  ي از آن به خودمان لطمه مي زنيمقابل تغيير و ثابت،  و ما به خاطر تخط

با آفريننده  ما ری، و با چنين کا مجازات مي کند  ترسناک را ساخته اند که ما را به خاطر  گناھھايمان

  .می کنيم دشمنيعشق 
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آن به افرادي خدمت مي کند که  مي خواھند ديگران را با ترس کنترل  کنند و آنھا خالق و قانون را متحدان 

  .خود مي دانند

بنابراين آنھايي که مي خواھند حکومت کنند موجودات بي اراده و ترسويي مي سازند که در ترس زندگي 

  .مي کنند

  . ر  ترس يکي از بزرگترين گناھان است، يکي از بدترين شکلھاي تخطي از قانون که وجود داردزندگي د

  .اين طرز فکر مسائل را به گونه اي ديگر تغيير جھت مي دھديشل م: ريچارد گفت

اگر . بله، اين ھم جالب است که مي بينيم مفھوم زندگي آرامائيک اخيرا در فيزيک ھم به اثبات رسيده است-

از آلبرت انيشتن در مورد دنيا بپرسيم، آن ھم از نظر فيزيکي، او به ما مي  گويد ھيچ دنيايي بصورت  ما

او به ما مي گويد ماده يک انرژي است که به صورت جامد ظاھر مي شود و خود را . فيزيکي وجود ندارد

  .نشان مي دھد

اگر ما  فکر کنيم دنيا به  . ت کنيددرکتيبه ھاي آرامائيک ھم نھي شده که براساس دنياي ظاھري قضاو

را براساس ظاھرش سنجيده ايم و براساس ظاھر آن قضاوت کرده ايم نه آن فيزيکي وجود دارد،  تصور

ساخته شده باشد خالي از ھر  گونه  از انرژي امکان دارد که دنيا. براساس حقيقت آن چه که واقعا ھست

ن حتي يک ذھن که ھمه جا به دنبال شکل ظاھري و فرم با داشت -شکل گرفته شده اي جسمجسم جامد ويا

يادآوري مي کنم که انرژي به . جسم ما و بدن ما نيز انرژي است  -مواد  ھست؟ اگر ھمه چيز انرژي است

ي که باعث عملکرد بھتر بدن مي شود، انرژي ھاي مطابق با انرژي خلقت و انرژدسته تقسيم مي  شود، 2

بدن تحميل مي شوند و يا کار آن را مختل مي کنند و باعث عملکرد ضعيف و  تمسيسنوع دوم آنھايي که بر 

  .ھستندضعيفتر شدن بدن مي شوند، انرژيھاي برخلاف قانون که ھمان گناه 

ندارد، آن فقط  ارتباطیخوب پس گناه به من به عنوان يک  شخص ھيچ : ريچارد پوزخندي زد گفت

ست اگر کسي که موافق با قانون جھان عمل مي کند به من اطلاعاتي است به عنوان يک عکس العمل ا

  . مطلع مي کند که مرتکب اشتباھي شده اممرا  بگويد که تو مرتکب گناه شده اي، او به سادگي فقط 

بله در زمانھاي مربوط به دوران آرامائيک اگر فردي متوجه پيچيدگيھاي تيم انرژي بدن نمي شد، آن فرد  -

تم انسان را گناه سيسيک متخصص مي رفت  آن متخصص نقض قوانين انرژي  براي مشورت کردن پيش

دردھاي خود اقدام  درماندعوت مي کرد که براي   از آنھا مي ناميد و به جاي محکوم کردن بيماران خود

  .تنھا افراد ضعيف ھستند که  اشيايي قابل  کنترل ھستند. کنند

تو آن را  چه مي  ميشلکه قبلا به آن اشاره کرده ايم، يا  ھنوز به  نظر مي رسد ھمان موضوع گناه است -

  .نامي؟ واقعيت مربوط به گناه دوباره به ذھن من آمده است
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گناه اختراع بشر است که براساس ترس ، ريچارد اگر بخواھيم به درستي  از آن صحبت کنيم بايد بگويم  -

 ً ، آنھا تنھا باعث مي شوند افراد رفتارھاي  براي تغيير رفتار انسانھا تعريف شده عمل مي کند و فرضا

تنھا يک ذھن پر از خشم و دشمني آنھا را مي سازد درعمل آنھا تنھا باعث مي . خاصي را تکرار کنند

  .مردم به جاي اينکه خود را از شر گناه نجات دھند مدام آنھا را تکرار مي کنند دنشو

باشيم حتي اگر را داشته رفتارھايي  نانتظار چنني يک ذھن پر از دشمني وترس ھميشه بايد از در نتيجه

چون  را مي کنم ) بدرفتاري لفظي يا جسمي با شما( من فقط اين کار بگويندبه ما با بھترين نيتھا افراد با 

  .من در چه موردي صحبت مي کنم دانيدالان مي دقيقاً شما  شما را دوست دارم

  

  :انديشه کليدي

انجام  برایو متوقف کردن افراد  ترس است و ظاھراً به بھبود رفتار انسانگناه اختراع بشربر اساس  -

در عمل باعث . ساخته يک ذھن پر ازخصومت و ترس است  آن.  اختصاص داده شده يک سری کارھا

  .آنھا را تکرار کنند ، می شود افراد ھميشه به جای ترک کردن آن رفتارھا

  

باعث مي شود اين اشتباه است که يک انرژي احساسي  آن استبر عمل مقدم  معمولاً توجه باشيد گناه  

مردم ھميشه دوست دارند رفتاري را انجام دھند که بيشترين . قرار داشته باشد ذھنھميشه پيش روي 

که به نظر مي رسد  است رفتارھاييتکرارگناه برنامه ريزي شده در حقيقت . انرژي را به آنھا مي دھد

    .باعث  بروز گناه مي شود

  .می شود گناه باعث ايجاد  ما ررفتااينکه  رفتار ما مي شود نه بروزمنظور تو اين است  گناه باعث  -

آيا منظور تو اين است گناه وسيله اي براي کنترل . سيد او با شنيدن اين عقيده شوکه شده بودبه نظر مي ر 

  .کردن مردم است

اين افراد براي راھنمايي افرادي  . ناميده می شدکشيش ک متخصص دروغي در تعليمات قديمي ي. شايد  -

ذھن خود را به دام خودشان  کساني که  بودندکه ارتباط خود را از عشق و محبت جدا کرده  بودندآمده 

حتي از کلمات  و تن صداي  است تشخيص دادن چنين افرادي بسيار آسان. دشمني و خصومت انداخته اند

  .اختآنھا را شن می شدآنھا به خوبي 

با  اين ذھن .دارندرا از کلمات وتن صحبت کردن آنھا مي توانيد بفھميد آنھا قصد انجام دادن چه کارھايي 

. اما او ھر چه به شما مي گويد دروغ است. منطقھاي بسيار پيچيده ممکن است ذھن شما را به دام بيندازد

پال به خاطر مي  ته شگفت آورآيا گفھر چيزي،. استدروغ ھر چيزي که عصبانيت ھمراه آن است يک 
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 آنھاخودت  به انجام آن رفتار عادت داشتی و می گذاری قضاوت به  تو کسی را زمانی که گاه باشآآوري 

  .مشکلات دروني خودشماستآشفتگھا و 

  ؟ميشل تو چطور با اين ھمه اطمينان در اين  مورد صحبت مي کني-

اين است که ذھن از اطلاعات  هدھند نشان تم انسانسيسدردشمني يا ترس . فھميدن آن بسيار آسان است

خشم وترس نشان مي دھند ذھن راه اشتباھي را در . کردهفاسد و خراب براي ساختن واقعيتھايش استفاده 

که ترس و دشمني خود را  یبه ھمين سادگي شخص. ذھن اولين قانون را نقض کرده است، اين پيش گرفته

وانمود کند ديگري مسئول محتويات ذھن اوست يا او را مي خواھد  به ديگري نشان مي دھد مي خواھد

در اين روابط آنھا در ناخود آگھاي  ، است دليل دلايل اين روابط وابسته به  يکديگر به ھمين. کنترل کند

طرف مقابل خود مي خواھند محتويات از آنھا . خود مي خواھند ديگري را مسئول زندگي خود جلوه دھند 

  .د را تغيير دھند، اين يک درخواست غير معقولانه استذھنيات خو

مسائل بھتري را درک  کشيشی کهاين ) با حضور ترس و دشمني( و ناتوانی در نتيجه احساس قطع رابطه

ه ارتباط خود را با عشق قطع کرده ، اين سيکدرک کند، ک نميتواندنمي کند و بھتر از آنچه که مي داند را 

عقيده اي آنھا با  به دليل چنين. کنترل ديگران استدرگرو  اود که امنيت و بقاي عقيده را ترويج مي دھ

  .دروغھا و حيله ھاي مختلف کنترل افرادي که با آنھا مشورت مي کنند را به دست مي آورند

راه  اين ذھن که به دام عقايد خودش افتاده است به گناه در عوض متصل مي شود و به جاي درمان يافتن 

تجربه اي بدون ھمراھي (را انتخاب مي کند و بر آن اساس ر فتار مي کند که اين ديوانگي است اشتباه

آن استفاده مي کند آن ھم به صورت ناخودآگاه ديگران را از به خودديگران   گرفتن و براي خدمت) عشق

  .به بندگي و بردگي مي کشاند

يک شما را درگير  است واين خودش  در ذھن شتباهمحکوم کردن خود به دليل آن ا و گناه ارتباط بين اشتباه

 طريق از اينشان کشي.  بي اثر کردن توانايي  درمان يافتن افراد. می کندانرژي گناه آلود  يا غير  قانوني 

آن کشيش براي اثبات خير بودن وقانع کردن ديگران به نيت .   استفاده می کنندبراي کنترل کردن ديگران 

تمام استدلالھاي او دروغھايي . سفسطه بي پايه و اساس مي شودساختن ھزاران خير خود متوسل به 

  .ساختگي و جعلي ھستند

  . صيف کردیتو را اند به دام عقايد خود افتادهکه را یافراد نفھميدم که چگونهچه گفتی اما تو من شنيدم-

  

  :انديشه  کليدي
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شما را درگير  آن اشتباه در ذھن است واين خودش محکوم کردن خود به آن دليل  و گناه ارتباط بين اشتباه 

 از اينکشيشان  ،افراد ي اثر کردن توانايي  درمان يافتنب. می کنديک انرژي گناه آلود  يا غير  قانوني 

  .استفاده می کنند براي کنترل کردن ديگران  طريق

که باعث مي شود شما در ) به خاطر بياور آن تنھا يک انرژي نادرست است( شخصی که درگير گناه شده 

. ضعيف شويد یاز نظر جسمي و ذھن دليل آنانرژي منفي واشتباھي و مواد شيميايي توليد شده به  آننتيجه 

محکوميت وتھديد به  ،آھسته آھسته القاء  کردن ترس  باآن افراد دغل باز انرژي تضيف کننده ديگري  نيز

ژيھاي گناه آلود درون خودشان را نيز به آن شخص  آن شخص اعمال مي کنند، آنھا در حقيقت تمام انر

شخص ضعيفتر را به عنوان  طعمه پيدا مي کند و ، حالا آن فرد دغل باز و کشيش ضعيف . منتقل مي کنند

دام يک در نتيجة قرنھا فعاليت اين  گونه افراد آنھا در ھر رشته اي و نه تنھا مذھبي . او را شکار مي کند

مي ) مکر وحيله دروغ را به جاي حقيقت جلوه مي دھندبا  –املا نادرست است که ک( کامل و ساختگي

طعمه کردن، گناھکار کردن   ،ترس، قرباني کردن، آزار رساندن بر اساساين يک سيستم فريبنده . سازند

کردن است، در تمام اينھا آنھا وانمود مي کنند به دليل خدا وعشق به او و عشق به حقيقت اين  و محکوم

حضور  ترس و دشمن شواھدي براي دروغ بودن اين ادعاي آنھا است به اولين .عمال را انجام مي دھندا

،  کنندنقض مي  کنندو آنھاراقانون يعني عشق و تمام موارد تبعيت کننده ديگر در صورت لزوم تجاوز مي 

  .تمام اينھا فريب و حيله است

  

  :انديشه کليدي

  .دست رفتن انسانيت استحضور ترس و دشمني شواھدي بر از 

  

  .يشل،  بيشتر جامعة ما را اين افراد تشکيل داده اندماما : ريچارد ناگھان از جا پريد و با ھيجان گفت

من ھم بسيار خوب اين مطلب را مي دانم واز  آن خبر دارم، به ھمين دليل من بايد اين کارھا را بکنم و  -

ً چنان ديوانگي در دنيال حکمفر.   چون آزادم غير ممکن  ما شده است که رھايي از آن بدون کمک واقعا

ھر ذھني احتياج به نجات داده شدن  دارد، اما نه از طريق دنياي  که در زبان قديمي اشتباه تفھيم شده. است

ذھنھايي پر از  وپر از گناه و اشتباه به آن معني که امروز شاھد آن ھستيم يا از جانب  يک خداي خشمگين 

  .نيترس و دشم

به معني رھايي دادن از زندگي است که به وسيله دشمني و ترس ما را از انسانيتمان جدا  ه شدننجات داد

  .کرده است
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براي يافتن موجوديت خود دوباره بايد  استادان واقعي در ھر عصر و دروه اي به ما آموخته اند که چگونه

را براي توليد خشم و ترس در ھر ) زيولوژيفياز نظر  (به عشق متصل شويم و حتي توانايي بدن خودمان 

  .شرايطي از بين ببريم

اين طرح . اين دنيا نجات دھد يا به ما بياموزد چگونه به جھنم نرويم رد زبان آرامائيک نيامده ما را داستا

گرديم، زاو آمده به ما بياموزد چگونه به موجوديت واقعي خود با. ذھنھاي پر از ترس و دشمني است

ھر فردي که از دشمني و ترس براي . ا آن زندگي کنيم، چگونه براساس عشق و محبت رفتار کنيمچگونه ب

  .آموختن به  ديگران استفاده مي کند تمام تعليماتش دروغ وحيله است

خالق خود را  چيست ؟ چنين نيتجه اي رسيدن بهاولين قانون . مثل يک بچه باش. راه حل او آسان بود-

و ) مائيک ھر کسي که به او فکر مي کني را دوست بدارآرادر زبان (سايه ات را، دوست داشته باش، ھم

آن  زندگی کنيا ترس / دشمني و با. باشزنده  و با عشق زندگي کن، ، چقدر زيبا، چقدر ساده. خودت را 

  .نيستی ای بيش مرده تو وقت

  

  :انديشه کليدي

  .یستين شيب یمرده ا تو وقتآن  دگی کنزنيا ترس / دشمني و با. باشزنده  وبا عشق زندگي کن،

  

تو بايد به .وسايلي که براي توليد نتيجه استفاده مي شوند، نتيجه اي توليد مي کنند که مثل ابزارھاست

  .ماھاتما گاندي. که خودت مي خواھي شاھد ديدن آن در دنيا باشي یتغييري تبديل شو

  

  آلبرت انيشتن . ست مشکل را حل کنيکه مشکل را به وجود آورده ا یتو نمي تواني با ذھن

  

  .پال در .با تغيير ذھن و ذھنيات خود تغيير شکل بده

 از برادرانتذھنت (رد هک یبديھا و اشتباھات -)به صورت ناخودآگاه(از قلبت ) پاک  کني(تو بايد ببخشي 

   .طرح ريزي مي کني)

 در غير اين صورت) جا ھمراه ببر مهموجوديت خود را ھ( مستثني  نکن تھيچ کس را از عشق و محبت

  .کرده ایتيره و تار را در ذھنت مخفي جای تو يک 
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عشق به عنوان راه حل   ذھنھاي پر از دشمني وترس به. دفن  مي کنند شانرا در ديوانگي مردگان، گانمرد

وجه موضوع ما آنھا  حتي متا ،به وجود بياورندمي  مي کنند تغييراتي در خودشان  ی نند و سعنگاه مي ک

  .نمي شوند

زيرا که خودش ھم غلط رفتار  ،در اين تغيير ھمراھي و کمک  کند سرزنش مي کندرابه جاي اينکه تو  او

اين در صورتي  ،ند ببينيدند  بشنوند،  چشمھايي داشته باشي که نتوانگوشھايي داشته باشي که نتوان. مي کند

حتي نمي تواند يک   او. دناعث ايجاد تحريف مي شوآنھا تنھا ب. گر شوددور  کاست که کوري راھنماي 

 ندذھنھايي که براساس دشمني وترس شکل گرفته ا. کلمة درست در مورد ھستي وبازگشت به عشق بگويد

ترس ما را به خالقمان باز نمي . دند ذھن خود يا ديگري را به عشق متصل کننغير ممکن است بتوان

  .زار را توليد مي کندباستفاده مي شود نتيجه اي  نظير آن ا يد نتيجه ايگرداند، زيرا وسيله اي  که براي تول

بنابراين مطالعه و جمع آوري اطلاعات در مورد اين پروسه ھيچ کمکي نخواھد کرد؟من فھميدم ھر کس -

. ت کنند اقدام کندببه عشق قبل از اينکه آنھا حتي در مورد آن صح بازگشتشخصا خودش بايد روي 

نصايح و اطلاعات او به دليل  .ديوانگي است است تماماً خشم و ترس  کنندهتوليد ي که اطلاعات ذھن

  .واي .سفسطه بودنشان درست به نظر مي رسند

  .زده شده بود ھيجانو کاملاً  ريچارد به سطح ديگري از بينش رسيده بود 

تدريس زي و مغلطه را زبان با زماني که سفسطه بازھا حداقلبدانی بله مطلب جالب توجه اين است که -

تم سيس معني آن به یي سال دوم نگاه  کني متوجه مي شواگر تو به کلمة دانشجو. ھستندصادق  می کردند

در حال م و آخر دانشجوي سال سو). سفسطه است(لمه ريشة آن ک و بر مي گردد یتحصيلي وآموزش

آن وقت متوجه خواھی شد  نبه تاريخچه مدارس نگاه ک. ھستندمراحل ديگر آموزش سفسطه آموختن 

و در  سفسطه گر شده سوميدانشجوی سال ساله قرار گرفته يک  3که تحت تعليمات  سوم دانشجوي سال

  .است شده رشتهاين سال چھارم او ارشد 

در ھر . است اطلاعات نيست، آن به معني بيرون  کشيدنوارد کردن اطلاعات معني به تحصيل کردن 

يح آنھا به بيرون کشيدن و پي بردن به خداوند عشق افتخار مي کنند،  آيا تم تربيتي و آموزشي صحسيس

  .او را تربيت کرده ایآن را پرورش بده و آن گاه تو .  انرژي يک نوزاد را به خاطر مي آوري

  

فردي که ترس وعصبانيت جزئي از او شده کمي فشار بياوري و او را در چنين موقعيتي قرار دھي،  بهاگر

 ً ، از شدت عصبانيت آب دھان خود را به بيرون پرتاب خواھد کرد وبعد ديگر شد عصباني خواھد او مسلما

تمام  . کند میتا حدي  که نياز به دستشويي رفتن پيدا -روي رفتار فيزيکي خود نخواھد داشت کنترلیھيچ 
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 روحي و ضربه، جنجالد منجر به نکه از يک ذھن پر از ترس و خشم  سرچسمه مي گير ايحینص

  .فقط کافي است نگاھي به آنچه در دنياي  ما  حکفرما است بيندازي. مي شوند ھای بيشترجنگ

  

  :انديشه کليدي

روحي  ضربه، جنجالد منجر به نمه مي گيرشکه از يک ذھن پر از ترس و خشم  سرچ ايحیتمام نص

   .مي شوند ھای بيشتررواني و جنگ

  

  .فھم من است قدرت اينھايي که گفتي تقريبا بيشتر از تمام ميشل-

کسي که به عشق پي برده باشد و (متخصص کسي که به کمال رسيده باشد. بسيار خوب يک راه حل ھست-

او مي تواند کشيشي باشد که خشم و ترس براي او ھيچ معني تنھا ) ديگران را ھم در اين راه  حمايت کند

از گناه استفاده مي کند تا به  چنين شخصی.  ندارند، تنھا او مي داند چگونه بايد اين موارد را درمان کند

 آن اين صورتدر ،نشان دھد چگونه بايد او خود را ببخشد و خودش را از آن خطاھا يا گناه ھا رھا کند فرد

مورد توجه  کشيشان که قبلا حرفشان را زديم ي که ذھنھاي ضعيف. کشيش آنقدرتمند مي شود و نه فرد 

  .حقيقت مواجه شوند قرار مي گيرند دوست ندارند با

شخصيت افرادي که براي حقيقت ايستادگي مي کنند را از بين شفاھی ھم احساسی يک کشيش ضعيف ھم 

از کلماتی بديعی که بار احساسی بالايی داشته والفاظ کم آنھا . ور شخصيتي مي کندترآنھا را و  دمي بر

گاھي اوقات . کردنشان استفاده می کنند درگير بحثو ارزش کننده افراد مقابلشان برای گيج کردن آنھا 

ھيچ احتياجي به آن تاکتيکھا  کهحقيقت خود به اندازه کافي قوي ھست . شان استمخالفان شان قتلتاکتيک

  . نداشته باشد

بی احترامی لفظی  نفر به ميليونھا افرادي که ذھنھاي پر از دشمني وترس دارنددر طول قرنھا به نام خدا -

تا  کرده اندآن ذھنھا ناظران را با استفاده از سفسطه متقاعد . ونھا انسان را به قتل رسانده اندکرده اند ، ميلي

به آنھا بقبولانند آنچه که آنھا انجام دادند لازم و صحيح بوده و در موارد ديگر با ترساندن يا دستکاري 

  .کنترل افراد را به دست گرفته اند فريبکارانه

يل که افراد ذھن خود را با ترس و خشم انباشته کرده اند مي تواند آنھا را به اين اين فرد تنھا  به اين دل

نند خشم و از آن جا که آن افراد بسيار ضعيف ھستند اين افراد به بھترين نحو مي توا. ندناعمال متقاعد ک

جمع  زيادي کنند به طوريکه کنترل  آنھا را به دست بگيرند وبراي خود  متحدينترس را به آنھا القاء 

  .می کنددر آن فعاليت  ندادر ھر رشته اي که بتو  –است  واقعي يک بازيگراين کشيش .کنند
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ي پذھنھاي پر از دشمني وترس ک. افراد مقدس ناميده مي شوند دھندارائه مي را آنھايي که راه حلھاي درست

  .ريا استاين ھمان اين افراد مقدس ھستند و ذھنھای کم ارزش 

باعث ساختن و  است ومقدس  کلمه کل دارد ريشه درکه انرژي  سازندهشکلھاي بگوئيم  ه درستر است ک

  .می شود انسانسيستم بدن ازحمايت 

د و آن يک نناميده مي شوشيطانی  انرژي ھاي منفي ھم انرژيھاي شيطاني ھستند که در زبان آرامائيک 

و شيطان به معني غير   استتيراندازي در نشانه اشتباه خطا در واقع . اصطلاح ديگر تيراندازي است

اطلاعاتش معيوب است آن  صحيح است ذھن متخاصم و بيمناک ھميشه اشتباه نشانه مي گيرد زيرا که منبع

  .ندارد برای سوالات شما ستيرد ھيچ جواب

  

  :انديشه کليدي

  .دشمني و ترس ھيچ جواب درستي ندارند

  

بنابراين آنچه خدا ، نفر مدام درگير انرژيھاي منفي استزندگي شيطاني در آرامائيک زندگي است که يک 

باعث ايجاد ناآرامي وبيماري واز  ، دآلوده مي کند وشکل اوليه آن را از بين مي بررا در او آفريده است 

در آرامائيک ھيچ دستورالعملي وجود ندارد که از شخص شيطاني دور شويد اين . بين رفتن خود مي شود 

اگر شما با افرادي که درگير اين انرژيھاي منفي . ساس مصلحت گرايي ساخته شده استيک فکر کاملا برا

اولين قدم براي . شده انتد، نيروھاي مخرب انساني اعمال نادرست آنھا به زودي براي شما عادي مي شوند

  .به نظر عادي رساندن آن رفتار استو ترغيب کردن ديگران به رفتار مشابھي 

وقتي که من يک بچه بودم آنھا ھميشه به دليل گناھي که کرده بودم . چارد آرام شده بودبه نظر مي رسيد ري

  ؟ ودپس آن قسمت انجيل چه مي ش ،مرا تھديد به مرگ مي کردند

و طرح ريزھاي ذھن آنھا  یدليلي که تو در مورد گناه ارعاب آور تھديد کننده سخن مي گفتند ھمان فرافکن

. تفسيرھايي را ترويج مي دھند در ذھنھاي ھراسناک خود گرفتار شده اندآنھايي که چنين . بوده است

به ھمين دليل در کتاب . ندنابرھاي ترس ذھنھا و جسمھاي افرادي که درگير آن مي شوند را نابود مي ک

در فھم وادراک آرامائيک قانون و پيامبرانش به عشق . مقدس آرامائيک قانون اول عشق ناميده شده است

تکي شده اند نه به ترس نه به خشم و دشمني که ناخودآگاه  باعث توليد خطا و اشتباه مي شود و درذھن م

چنانچه عشق وجود نداشته باشد اين شرايط مدام ادامه دارد و ذھن جستجوگر خطاھا و اشتباھات خود را 
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عات قديمي خود در مي  بيند و از اطلا را آن گونه مي کند  و ھر کس که با آن روبرو مي شود مرور مدام

  .اين موقعيتھا استفاده مي کند

تنھا ذھني که متصل به عشق باشد محتويات خود را با آن درمان کرده و مي تواند يک ديد درست معنوي -

  .تنھا ذھني که توانايي فھميدن اين قانون و پيامبرانش را داشته باشد ،واقعي در مورد زندگي داشته باشد

م دشمني و ترس ا فتاده اند عقيده اين کتاب ھاي مقدس و ھر چيز ديگري را تحريف تمام ذھنھايي که به دا

خود را وارد اين عقايد مي کنند و به اينگونه آنھا  یو دردھاي قديمي خود، ترسھا، تنفرھا و خشمھا کرده

  .را تحريف مي کنند

ن،  شکنجه دادن و به قتل اين باعث ايجاد ذھن ديوانه و  بيماري مي شود که مي تواند به مجازات کرد

رساندن ديگران به نام خدا به عنوان يک عمل منطقي مقدس متقاعد شود و چنين اعمالي را به آساني انجام 

متاسفانه چنين ذھني اغلب در حال پيدا کردن راه ھايي براي شکست دادن ديگر رھبران در جنگھا و . دھد

  .ديکته کردن خودش براي به دست آوردن رھبري است

قدرت و حقيقت ھيچ احتياجي به حمله به ديگران . رھبر نيستند دناده مي کنرھبراني که از جنگ استف

مي کنند افراد ضعيفي ھستند که مي خواھند با ماسک قدرت وارد شوند و  رفتاری آنھايي که چنين. ندندار

  .کنترل دنيا را به دست گيرند

گ است،  ھمين طور جايي مثال عملي آوردم که چگونه ريچارد قبلا من جايي گفته بودم اجرت گناه مر-

معنی فھم و درک آرامائيک به طور کامل باعث از بين رفتن تھديد وارعاب مي شود و شما مي توانيد به 

  .گفته پي ببريد آن

است که مراقب باشيد درگير عمومی اين يک جمله ساده يک دکتر. ندارد  مذھبيفقط يک مفھوم  اين عقيده 

  .انرژيھايي مي شويد چه نوع

زماني که شما روي انرژيھايي که براي سلامتي شما ضرر دارند متمرکز مي شويد موفقيت، وکل مواردي 

د و شما به خطا مي رويد که البته در اين مورد قبلا يکه زندگي شما را مي سازند را تحت تاثير قرار مي دھ

آن سلامت خود را از دست خواھد داد و  بدنماندرون سيستم  انرژيھايي منفيبا آوردن . صحبت  کرديم

  .کرده ايم نابود خودمان را، خودمان  نتيجةدر .  خواھد مرد

در آرامائيک انرژيھاي  تنفر، ترس، خشم،  عصبانيت، گناه، حسادت،  محکوم کردن ديگران، سخن 

ھدف خود را اشتباه اگر درگير آنھا شوي . چيني، بدگويي  کردن ھمگي انرژيھاي منفي شناخته شده اند

چرا که با حضور ساده آنھا در بدن،  بدن شما کارآيي خود را از دست مي دھد شما خود قانون  ؛گرفته اي

و بالاخره فردي که درگير آنھا شده از را قانون متحدالشکل بودن کل انرژي ھاي بدن  ، را نقض کرده ايد
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مھم نيست د يھاي را در ذھن خود قبول کرده ايرژاگر شما چنين ان. توسط آنھا کشته می شودو  رفتهبين 

چگونه حضور آنھا را توجيح  مي کنيد شما تنھا کسي ھستيد که انرژي  ھاي مخرب را وارد بدن خود مي 

واين بدن شما است که از مواد شيميايي مخرب ويرانگر که  شده ايدکنيد و سرچشمه اين انرژيھاي منفي 

به ھمين دليل  کتابھاي مقدس ھمه سعي مي کنند اين تعليمات را به شما . ودتوسط آن توليد شده از بين مي ر

  .آموزش دھند

  

  :انديشه  کليدي

منبعي که در آن منفي بودن ذخيره شده است ھميشه صدمه بيشتري مي بيند تا شيي که حامل اين ماده منفي 

  .است

 در کل دنيا ترس در رسانه ھا اين روشي کهبا . اين موضوع را درک نکرده استمن گفتم دنيا ھنوز 

ھفت روز ھفته ما  -ساعت در روز 24تش  مي کنند سآن را پرھمه  ترويج داده مي شود به نظر مي رسد 

را وحشتناکترين رفتارھا با انسانھا مي توانيم به سيستم اطلاعاتي دسترسي پيدا کنيم که به ما جزئيات 

مسير حرکت و زندگي آنھا دام ھشدار و اخطار مي دھند که از ھر جايي در دنيا  به ما مو د ناطلاع مي دھ

من معتقدم ترس در بسياري از رسانه ھا و بسياري از کليساھا عملا به مردم منتقل . را مشخص می کنندما 

مي شود تا مردم را  ھمچنان گيج نگه دارند و آنھا را با اين مسائل مستغرق در انديشه کنند تا بتوانند به 

  .ردم کنترل داشته باشندراحتي بر م

اين تقريبا مثل اين است که من خودم را در زندان با زندگي کردن . ريچارد حسابي غرق در فکر شده بود

و انحراف از واقعيت جعلي را  یدشمن ،در چنين غفلتي زنداني کرده ام و به خودم اجازه داده ام آنھا ترس 

  .يق کنندقبه من تل

بوده ام و عمدا از  تحريف کننده واقعيتمن ھم يک  که فھميده امو يار شده ام به نظر مي آيد حالا من ھوش

حالا که به آن . استفاده کرده ام کرده اممردمي که با آنھا زندگي اکيتک براي القاء کردن  ترس  دراين ت

  .گيبراي زند ناپسندیچه روش . فکر مي کنم مي بينم تاثير اين احساسات در بدن من منزجر کننده است

موضوعات بسيار مھم است واينکه چرا براي ھمه مردم تشخيص دادن  فھميدن اينمن حالا فھميدم چرا 

به نظر . من تازه دارم مي فھم که ما مسئول چيدمان زندگيمان ھستيم. و منفي سودمند است بتانرژيھاي مث

از اين موضوع لذت  شتو حالا دا بودمي رسيد ريچارد از فھميدن اين موضوعات بسيار خوشحال شده 

  .مي برد
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آن . ريچارد در زبان آرامائيک کساني که فھميده اند نه ترس را ترويج مي دھند نه آن را پرستش مي کنند

  . آن يک انرژي است که بايد مورد بخشش قرار گيرد ،و از آن دوري مي کنند کردهرا رھا 

با ترس به جاي تشويق  کردن افراد به   افراد ديگران، بدرفتاري کردن و خرد کردن سرزنشتاکيد روي 

آن يک موج است که فردي  که تعليمات . يک گناه است،  عشق ورزيدن و بخشش  ترس يک خطا است 

آرامائيک را نفھميده است  وتاثير رفتار خاصي روي بدن او برايش معني ندارد، خود را درگير آن مي 

ي تا چه  اندازه مي تواند باعث بروز ناآرامي و بيماري او واقعا نمي داند تمرکز روي انرژيھاي منف. کند

  .در بدنش شود

ترس، خشم، تھديد،  گناه، دستکاري کردن واقعيات،  گيجي و دست وپاچه بودن، درھم شکستن، غرق در -

به دليل وقفه زماني که . انديشه بودن ھمه انرژيھاي منفي ھستند که  ريشه تمام  بيماريھا  شناخته مي شوند

ن درگير رفتارھاي مخرب بودن و ناآرامي که خود ما عامل به وجود آورندة آن ھستيم ارتباط علت و بي

البته آسان است که علت بيماريھاي خود را عوامل بيروني مانند . معلولي بين اين دو از بين مي رود

کار گذشته فقبل ا باکتري، ويروس و امثال اينھا بدانيم واين عوامل را سرزنش کنيم و ھر چه بيشتر از

افراد بسيار .  بدھيم ھاخارجي به آنشکل خود،  و سرزنشھاي گذشته خود را تصوير  سازي کنيم و بعد 

ما در آخر ا ،حمايت مي کنند به نظر براي انگيزه ھاي مالي که دارند زيادي ھستند که اين تئوري اشتباه را

گفته خود را پس گرفته و گفته ميکروب بي استکرده وئيز پاستور ھم که تئوري ميکروب را ارائه لحتي 

  .ھستندمعني است وعواملي وجودي خودمان عامل بوجود آورنده بيماريھا 

  

  :ليديکانديشه 

پاستور ھم در مورد  زھايي لويينتيجه گير. ايط سلولھاي بدن توستاين انرژي ذھن توست که دليل شر

  .ايط بدني ما ھمه چيز استميکروب ھيچ معني ندارد و شر:  بيماري اين بوده که

  

البته من خودم ھم چنين دليلھايي براي بيماريھايم مي آورم، من مبتلا به جديدترين ويروس شده ام، در اين  -

ريچارد غرق در انديشه بود گويي زبانش از حرکت  . مورد احتمالا ھيچ کاري از دست من بر نمي آيد

    .بازگشته بود به اوحس شوخ طبعي اش را ھم . متوقف شده بود

ً  جدا، من- معني حرفھاي تو را مي فھم او اين را گفت و دوباره به فکر فرو رفت تا  دارم تازه حالا واقعا

من حالا مي فھم گذشتگاني که تو از آنھا صحبت . پيدا کند را راھي براي بيان کردن  آنچه که فھميده بود

ببين من درست قضيه را فھميده ام يا . نابود کرده اندکردي چرا به دليل نداشتن دانش کافي زندگي خود را 
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يي امن تنھا چيزھ. تنھا کسي ھستم که زماني که خشم، ترس يا گناه را تجربه کرده ام آنجا بوده اممن . نه 

را احساس مي کنم که انرژي آنھا در بدن من وجود دارد، و اگر آنھا آنجا ھستند آنھا  بارھايي روي 

ريچارد ھمينطور . ندنکه روي کل سيستم بدن من سنگيني مي ک یبارھاي سنگين، تند سلولھاي بدن من ھس

  .که اينھا را به زبان مي آورد دستھا و صورتش را نيز از فرط تعجب تکان مي داد

مردي که کنار من نشسته بود حالا به نظر آرامتر و آسوده تر از کسي به نظر مي آمد که چند ساعت  قبل 

  :او با ھيجان گفت –. دپيش من آمده بو

اکنون من آنھا  -آنھا را براي من ساده تر کردي -ميشل - اينگونه که تو تعليمات ديني را به من توضيح دادي

به نظر مي رسد فھميدن آن براي زندگي . را بھتر فھميده ام و عمل کردن به آنھا براي من راحتر شده است

من معنويت و . م معنويات ارکان و پايه ھاي زندگي استمن قبلا ھيچگاه فکر نمي کرد -کردن لازم است

  .دين را به دليل تلخيھايي که در دوران کودکي ام چشيدم ھميشه رد مي کردم

ھيچ تعجبي نيست که ھيچ انرژي . به نظر مي رسد من بايد بار سنگين اين تکذيب دين را تا ابد تحمل کنم-

دانش که درد زيادي را حمل مي کنم  اين سالھا بدون. ه امبراي من نمانده است و من کاملا از پا در آمد

به . زندگي کرده ام واين مسئله را از خودم مخفي مي کرده ام و به خودم ھم انگ گناھکار بودن مي زدم

 صداقت و . نظر مي رسد حالا نوبت من رسيده است  که واقعيات تحريف شده درون خودم ببخشم

شايد مھمترين تغيير  که او  تغيير ژرف وعميقي کرده است ن داد کهصميميت صداي ريچارد به من نشا

  .بوده است تمام زندگيش

  

 :انديشه کليدي

  .نه گاھي اوقات، نه بيشتر اوقات،  بلکه ھميشه -حقيقت ھميشه اطمينان بخش و بي خطر است
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